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شایســتگی های  دربــارة   
حرفه ای معلمان صحبت کنید. به نظر 
حرفه ای  ویژگی های  مهم ترین  شما 

معلمان کدام اند؟
معلمان ســه دســته ویژگــی  دارند: 
ابتدا تســلط بر دانش تخصصی موضوع 
تدریس. دوم، تســلط بر اجزای شــغل 
معلمی شامل تدریس با تمام اجزای آن، 
از طرح درس گرفته تــا روش های فعال 
تدریس و روش های درست ارزشیابی. اما، 
سومین دسته از ویژگی ها، منش معلمی 
یا ویژگی های شــخصی معلمی است. هر 
متخصص خوبی، حتی اگر مهارت خوبی 
در روش های تدریس داشــته باشــد، تا 
ویژگی های نوع سوم را به او اضافه نکنیم، 
معلــم تأثیرگذاری نخواهد بــود. به نظر 
من، این ویژگی خیلی مهم است. به زبان 

ســاده بگویم، معلم باید دوستدار کودک 
باشد، هم کودک را و هم تربیت را خوب 
بشناسد و بتواند از ابزارهای تربیت به طور 
مناسب استفاده کند. در این نگاه، عنصر 
تأثیرگــذاری که ارتباط را برقرار می كند، 
نگاه و نگرش معلم به کار معلمی اســت 
که می تواند در اثربخش بودن فعالیت های 
معلم بسیار مؤثر باشــد. از این رو، وقتی 
بــه تجربه هــای خــود نــگاه می کنیم، 
تأثیرگذارترین معلم ترجیحاً معلمی نبوده 
است که از سطح سوادش چیز زیادی در 
ذهنمان مانده باشــد، بلکه معلمی بوده 
 است که به عنوان انسان توجه زیادی به ما 
داشته است. در کنار ما بوده است و ما این 

همراهی را احساس کرده ایم.

 با توجه به نگاهی که در ارتباط 

دارید،  معلمان  با شایســتگی های 
معاونت شما به منظور توانمندسازی 
همکاران و رشد شایستگی هایشان 
چه فعالیت هایی را در دســتور کار 
دارد یا چه کارهایی انجام داده است؟

خوشبختانه فرصت و مسئولیت بازنگری 
ابتدایی ســطح کارشناسی  درسی دورة 
دانشــگاه فرهنگیان به من واگذار شد. به 
 این ترتیب فرصتی فراهم شد تا بتوانیم با 
دانش آموختگان این دانشگاه و همکارانمان 
در سراسر کشــور ارتباط نظام مند برقرار 
کنیم و از آن ها ســؤال کنیــم در برنامة 
درســی چــه شایســتگی هایی مغفول 
مانده اند. تیم علمی خوبی تشکیل شد و 
خوشبختانه برنامة بازنگری شده براساس 
ســند تحول بنیادین و توجه متوازن به 
ساحت های شش گانه و با در نظر داشتن 
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گفت وگو



مواردی که در پاسخ به سؤال قبل مطرح 
شــد، تدوین گردید و به تصویب رسید. 
امیــدوارم این اقدام که با کمک همکاران 
متخصص انجام شد، بتواند مسیر جدیدی 

را در تربیت دانشجومعلمان باز کند. 
اقدام دیگر، »طــرح کارآمد بود؛ یعنی 
آموزش ضمن‌خدمت  دوره‌های  برگزاری 
به درخواســت خود معلم‌هــا. معمولًا در 
دوره‌هــای آموزش ضمن‌خدمت، ســتاد 
تعیین می‌کند معلم‌ها چه آموزش‌هایی 
ببیننــد. امــا آیا این شــیوه به کســب 
صلاحیت‌هــای مدنظر منجر می‌شــود؟ 
گزارش‌های میدانی ما نشــان می‌دهند 
که این‌گونه نیست. پژوهش‌های متعددی 
کــه در رابطه با اثربخشــی دورة آموزش 
ضمن‌خدمت برگزار شده‌اند، نشان از این 
دارند که در برگــزاری این دوره‌ها موفق 
نبوده‌ایم. یکی از دلایل آن، نگاه از بالا به 
پایین و توجه نکردن به نیازهای معلمان 
اســت. در حالی‌که معلمان یادگیرندگان 
بزرگ‌سال هســتند و برای آموزش آن‌ها 
باید به اصول آموزش بزرگ‌ســالان توجه 
کنیم. تجربه‌ها و نیازهایی که خودشــان 
اعلام می‌كنند باید مبنای کار قرار گیرد. 
در عیــن حال، براســاس مبانی نظری و 
اطلاعات جمع شده در ارتباط با استان‌ها 
و نیازهایی که معلم‌هــا دارند، چارچوبی 
را تهیه کردیم که شــامل عنوان‌هایی از 
دوره‌هایــی بود که ما فکر می‌کردیم لازم 
هستند؛ از جمله شناخت مسائل کودک، 

رشد کودک و مهارت‌های مشاوره.

 با توجه به فعالیت‌های صورت 
گرفته، عملکرد مدرســه‌های دورة 
ابتدایی را از نظــر کیفیت فرایند 
ارزیابی می‌کنید.  آموزش چگونــه 
به نظر شما مدرســه‌های ما از نظر 

عملکردی در چه حدی قرار دارند؟
از جمله چالش‌های جدی نظام آموزشی 
ما این است که سنجه‌ای نداریم و بیشتر 
بر فعالیت‌ها تمرکز کرده‌ایم. به دلیل اینکه 
تعریف مشخصی از برون‌‌دادهای آموزشی 
و تربیتی نداریــم، اظهارنظر درخصوص 
اینکه مدرســه‌های ما تا چه اندازه موفق 
بودند، ســخت اســت. اما تا جایی که به 
تلاش‌هــا و فعالیت‌هــا در دورة ابتدایی 
برمی‌گردد، اکثریت قریب‌به‌اتفاق مدیران 
و معلمان ما فوق‌العاده کار می‌کنند و تمام 

تلاش خود در این شرایط به‌کار می‌گیرند. 
تجربه‌های میدانی من در ســفرهایی که 
به همة اســتان‌های کشور داشتم، حاکی 
از این بود کــه در محیط‌های محروم‌تر، 
انگیزه، شوق و تلاش معلمان بیشتر بود. در 
استان ایلام، معلمی در ارتفاعات کوه‌های 
زاگرس دیدم که کانکس عشایری خود را 
به محیط یادگیری تبدیل کرده بود. زمین 
اطراف را به زمین ورزش تبدیل کرده‌ بود 
و دربارة توســعة مهارت‌های شغلی برای 

دانش‌آموزان صحبت می‌کرد. 
برنامة درسی ما همچنان موضوع‌محور 
اســت و تلفیقــی نیســت. بســیاری از 
مهارت‌هایــی را که بایــد در موضوعات 
درسی ارائه دهیم، مجزا کرده‌ایم؛ از جمله 
مهارت خواندن و نوشتن که مهارت‌های 
اصلی هستند، در درس فارسی به‌صورت 
مجزا دنبال می‌شــوند و موضوع یادگیری 
درس ریاضی، هنر و علوم اجتماعی ما در 
قبال پرورش این مهارت مسئولیتی ندارد. 
برای مهارت‌هــای پژوهش و تفکر کتاب 
نوشته‌ایم، در حالی‌که این مهارت‌ها کتاب 
نمی‌خواهند، بلکه باید از طریق هنر، ریاضی 
و علوم آن را دنبال کرد. در برنامة درسی، 
یک مجموعه صلاحیت‌هــای عمومی و 
یک مجموعه حیطه‌های یادگیری داریم. 
ما نســبت این دو را رعایــت نکرده‌ایم و 
همه را به حیطه‌های یازده‌گانة یادگیری 
تبدیل کرده‌ایم که این اشکال جدی دارد. 
صلاحیت‌های عمومی را باید به شــکل 
تلفیقی پیش ببریم. ما نیــازی به کتاب 
محیط زیست، سواد رسانه‌ای، پژوهش و 
تفکر نداریم. این‌ها صلاحیت‌های عمومی 

هستند و خواندن و نوشتن، علاوه بر بستر 
اصلی، باید از طریق ریاضی هم پیش برود. 
اگر دانش‌آموز ما در علوم اشــتباه املایی 

داشته ‌باشد، به او ایراد نمی‌گیریم! 
این‌ها اشکال نظام آموزشی هستند که 
باعث می‌شوند برنامة درسی ما که محور 
کار است، چالش‌های جدی داشته باشد؛ 
نه مهارت‌محور اســت و نــه با اقتضائات 

دوران کودکی هم‌خوانی دارد.

 تفکر کاهش تمرکز و واگذاری 
در  را چقدر  به مدرسه‌ها  اختیارات 
کیفیت مدرســه و رشد معلم مفید 

می‌دانید؟
اقدام مثبتی می‌دانم. معتقدم نظام برنامة 
درسی ما در گذشــته نسبت به شنیدن 
صــدای ذی‌نفعان اصلی کــه معلمان و 
دانش‌آموزان هستند، بی‌‌توجهی كرده‌اند و 
نظامی از بالا به پایین بوده است. طبیعی 
است به‌این‌ترتیب خیلی از حوزه‌ها دچار 
غفلت می‌شــوند كه ممکن است از دید 
دانش‌آموزان و معلمان ضروری باشــند. 
»برنامة بــوم« فرصتی فراهم می‌کند که 
هر مدرســه به رسمیت شــناخته شود 
و براســاس ویژگی‌های همان مدرسه و 
نیازهای افرادی که ذی‌نفع هستند، شامل 
اولیا، دانش‌آمــوزان و معلمان و بگوید در 
کنار آن برنامه‌ای که برنامه‌‌ریزان برای ما 
تصمیم‌گیری کرده‌اند، چه چیزی است که 

مورد توجه واقع نشده است. 
چالش‌هایی در اجرا وجود دارد. البته در 
دورة ابتدایی کار را خیلی جدی گرفتیم 
و دســتاوردهای خوبی داشــتیم. به نظر 
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تجربۀ معلمی
به‌صورت حق‌‌التدریس استخدام شدم و در یکی از مناطق محروم شهر قم معلم 
کلاس چهارم بودم. خاطرم هست هیچ آموزشی ندیده بودم و مستقیم از مدرسه 
به‌عنوان معلم رفته بودم سر کلاس. وقتی مدیر پرسید آیا دوره‌ای دیده‌ای، گفتم 
نه! ولی معلمی را دوســت دارم. آن دوره هم برای من تجربة بسیار خوبی داشت. 
بچه‌هایی را می‌دیدم که بســیار مســتعدند، اما خانواده‌هایشان درک درستی از 
فرصت‌های تحصیل، به‌ویژه برای دختران، نداشــتند. من دانش‌آموزی داشتم که 
فوق‌العاده سرآمد بود. زمانی که از او پرسیدم برنامه‌ات چیست، گفت خانواده‌ام اجازة 
ادامة تحصیل بیشتر از پنجم دبستان را به من نمی‌دهند. من با خانواده‌اش صحبت 
کردم. اما در پاســخ من گفتند تا همین‌جا هم خیلی خوانده اســت! امروز خیلی 
خوشحالم که این فرصت فراهم شده است كه بیشتر بچه‌ها بتوانند درس بخوانند. 



من اجــرا باید به معاونت‌های آموزشــی 
سپرده شود. یکی از شایستگی‌های مورد 
نیاز برای معلمان که در برنامة بوم بیشتر 
متوجه آن شــدیم، این اســت که معلم 
باید توانایی طراحی مســتقل یک واحد 
یادگیری را داشته باشــد و بداند چگونه 
می‌توانــد فرصت یادگیری ایجاد کند. در 
خیلی از کشورهای دنیا چارچوب برنامة 
درسی فقط اســتانداردهای یادگیری را 
می‌دهــد و معلم خودش انتخاب می‌کند 

از چه منبع، مواد یادگیری و چه فرصتی 
برود علوم و ریاضــی به بچه‌ها یاد بدهد. 
دلیلش آن اســت که معلمان قابلیت‌ها 
را خیلی خوب یــاد گرفته‌اند. هر چند با 
استانداردها فاصله داریم، اما فکر می‌کنم 
نباید منتظر بمانیم و ابتدا برویم معلم‌ها 
را آموزش دهیم و بعد کار را انجام دهیم. 
»Learning by doing« یعنــی انجــام 

بدهند و بعد یاد بگیرند.

 بــه نظــر شــما آموزش 
دانش‌‌آمــوز کلاس اول در فضــای 
مجــازی، بدون اینکه ســر کلاس 
آیا  است؟  امکان‌پذیر  چگونه  برود، 
بهتر نبود آموزش لااقل در پایة اول 
ابتدایی شش ماه به تعویق بیفتد؟ آیا 
به‌این‌ترتیب دانش‌آموز کلاس اول به 
سطح استاندارد یادگیری مورد نظر 

خواهد رسید؟
در دستورالعملی که تهیه کرده بودیم، 
حتــی در مناطق قرمــز، تأکید بر این 
بود کــه بچه‌هــای کلاس اولی حداقل 
دو روز در هفتــه در گروه‌های کوچک 
بــه مدرســه بروند و با معلــم و فضای 
مدرسه آشنا شــوند. در حال حاضر هم 
این را به‌عنوان یک دغدغه در جلســة 
مشترک با وزیر محترم بهداشت مطرح 
کردیم و از ایشــان خواســتیم به این 
موضــوع به‌عنوان مســئله‌ای ملی نگاه 
کنند. زیرا ســواد یک نســل در خطر 
اســت و کلاس اول و دومی‌هــای مــا 
نیازمند توجه جدی هســتند. از ایشان 
خواهش کردم در ستاد ملی کرونا، باب 
جدیــدی بــرای کلاس اول و دومی‌ها 
باز کنند. نامــه‌ای در این موضوع برای 
رئیس‌جمهور ارســال شد. در این شیوة 
آمــوزش مجازی دانش‌آمــوزان کلاس 
اولــی، علاوه بر آســیب ‌دیدن شــدید 
مهارت‌هــای اجتماعی و ارتباطی، حتی 
مهارت‌های پایة خواندن و نوشــتن هم 
آســیب می‌بینند. تصور اینکه یک بچه 
الفبــا را با تلفن همراه یاد بگیرد، خیلی 
غیرواقع‌بینانه اســت. در هیچ کشوری، 
با وجود تلفات بالای کرونا، مدرســه‌ها 
را تعطیل نکردند. در شــمال دانمارک 
فقط دبیرستان‌ها را تعطیل کردند. این 
برای من ســؤالی جدی است که چرا به 

تجربه‌های جهانی توجه کافی نداریم.
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تجربۀ دانش‌آموزی
تجربــة دانش‌آموزی من خاص بود. آن زمان شناســنامه‌ها را زودتر می‌گرفتند 
و پــدر و مادرها عجله داشــتند بچه‌ها زودتر به مدرســه برونــد؛ موضوعی که 
من به شــدت بــا آن مخالفم! بــه عبارت دیگــر، بچه‌ها دنیای بچگــی را تمام 
نکــرده، وارد مدرســه می‌شــوند و مجبور می‌شــوند فضای متفاوتــی را تجربه 
کننــد. مــن در ســه چهــار مــاه کلاس اول ابتدایــی، در کلاس درس حضور 
 نداشــتم و از هر فرصتی اســتفاده می‌کــردم بروم در حیاط مدرســه بازی کنم. 

هیچ چیز هم یاد نگرفته بودم؛ نه حروف و نه ریاضی!
فرزند آخر خانواده بودم و در منطقة کوچک ما، ابیانه، تمامی خواهر و برادرهایم 
شاگرد ممتاز بودند. همه به این نتیجه رسیده بودند که من دانش‌‌آموز به اصطلاح 
خنگی هســتم! در واقع خیلی متفاوت بودم. معلم کلاس اول ما، خانم عصمت 
آقایی ابیانه، شــاید می‌توانســت خیلی راحت مرا کنار بگذارد و کاری به کارم 
نداشــته باشد! ولی ایشــان از طریقی که امروز ما به‌عنوان اقدام‌پژوهی از آن یاد 
می‌کنیم، خیلی جدی با خانواده‌ام صحبت کرد و برنامه‌ای گذاشت تا خانواده بر 
من نظارت داشته باشند و من کارهایی را انجام دهم. ایشان با تشویق‌های مکرر، 
مرا علاقه‌مند کرد. اولین املایی که من نوشتم، هر چند همة کلمات آن را درست 
نوشته بودم، اما از چپ به راست بود! او می‌توانست نمرة مرا صفر بدهد. اما ایشان 

یک فلش کشید و گفت که عزیزم، از این به بعد از این سو بنویس! 
من هیچ موقع شوقی را که آن روز داشتم و فهمیدم می‌توانم یاد بگیرم، فراموش 
نکرده‌ام. از مدرسه تا خانه دویدم و به همه اعلام کردم 20 گرفته‌ام، در حالی‌که 
می‌توانســتم صفر بگیرم! زیرا در عین حال که همه چیز را درست نوشته بودم، 
غلط نوشــته بودم. این در ذهن من همیشه اثرگذار بوده‌ است. در همایش »مهر 
اول« که در نیشابور برای تقدیر از معلمان کلاس اول برگزار شده بود، من دستان 
ایشان را بوسیدم و گفتم ایشان معلمی است که از من دست نشست و مرا نادیده 
نگرفت. اگر من امروز به‌عنوان معاون وزیر صحبت می‌کنم، مدیون نگاه ایشــان 

هستم. به همین دلیل معتقدم باید همة بچه‌ها را جدی بگیریم.
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